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   شرايط لازم برای سوسياليزم شرايط لازم برای سوسياليزم--٧٧

را " مارکسيست ها"مارکسيزم، سوسياليزم را به علم تبديل کرد، ولی اين برخی از 

  .باز نمی دارد" مدينه ی فاضله"از تبديل مارکسيزم به 

شQQرايط لازم بQQرای   "رژکQQف، در بحQQث عليQQه برنامQQه ی اجتمQQاعی کQQردن و تعQQاون،      

شQرايط  : "، چنQين بيQان مQی دارد     "ت تعيQين کQرد    جامعه ی آينده را که مارکس به صQلاب        

لازم عينی مادی عبارتست از چنان انکشافی در تکنيک که موجب کاهش انگيزه سود           

، تلاش، تهور و مخاطره شخصQی بQه حQداقل شQود و در           ]؟[شخصی و علاقه به نقديات    

چنQين سQطحی در تکنيQک ارتبQاط        . نتيجه توليQد اجتمQاعی را در رأس مسQائل قQرار دهQد             

 بخQش هQای  [!] توليQدِ بQه مقيQاس عظQيم در تمQام     [!] يار نزدک با تفQوق تقريبQاً کامQل          بس

آيا اين شرايط هم اکنون وجود دارنQد؟ آيQا بQه     :" می دهد رژکف ادامه   . "اقتصادی دارد 

چنين مرحله ای رسيده ايم؟ حتی شرايط لازم ذهنی و روانی، نظير رشد آگاهی طبقاتی     

ل وحQدت معنQوی اکثريQت غالQب تQوده ی مQردم توسQعه        ميان پرولتاريا، که تا بحد حصو     

ما از اتحاديQه هQای توليدکننQدگان، نظيQر شيشQه گQران       . يافته باشد، وجود خارجی ندارد    

چنQين در فرانسQه، سQراغ     معروف فرانسوی در آلبی، و چندين اتحاديه کشQاورزی، هQم  

کشQور چنQان    که حتی شQرايط  می دهدمانندی نشان ی  ببه نحو تجربه ی فرانسه    . داريم

انQQدازه ی ايQQQن      . پيشQQرفته ای هQQم بحQQد کفايQQت بQQرای تفQQوق تعQQاون توسQQعه نيافتQQه انQQد          

 معمQQولی   شQQرکت هQQای شQQرکت هQQا متوسQQط اسQQت، سQQطح تکنيQQک آنهQQا بQQالاتر از سQQطح     

اينQQQان در رأس توسQQQعه ی صQQQنعتی قQQQرار ندارنQQQد، رهنمQQQون آن  سQQQرمايه داری نيسQQQت، 

  . دارند، بلکه در سطح متوسط معمولی قرارنيستند
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فقط هنگامی که تجربه ی منفرد هر يک از اتحاديه های توليدی مؤيد نقش عمده ی     

آنان در حيات اقتصادی باشد، می توان گفت که ما به نظام جديدی نزديQک مQی شQويم،                 

فقط در آن هنگام اسQت کQه مQی تQوان مطمQئن بQود شQرايط لازم بQرای وجQود آن برقQرار                

  "∗.شده است

سQفانه بايQد اقQرار کنQيم کQه حتQی در       أسQن نيQت رفيQق رژکQف، مت    با کمQال احتQرام بQه ح       

             Qياليزم بQرايط لازم سوسQه شQه  نوشتجات بورژوائی هم در مورد آنچ    Qد بQی آينQمار مQه ش

لااقQل بخQاطر خQود    . ندرت با چنين سردرگمی ای که وی ابزار می دارد روبرو شده ايQم           

         Qه بQر نQی اگQدو       ه  اين مسأله، حتQا حQه تQف، ارزش دارد کQاطر رژکQن   خQاره ی ايQدی در ب

  .سردرگمی تعمق کنيم

بQQه چنQQان مرحلQQه از توسQQعه ی تکنيQQک کQQه       "رژکQQف اعQQلام مQQی دارد کQQه مQQا هنQQوز     

، تلاش، تهور و مخاطره شخصQی را بQه   ]؟[انگيزه ی سود شخصی و علاقه به نقديات       

  .نرسيده ايم" حداقل کاهش دهد و توليد اجتماعی را در رأس مسائل قرار دهد

ظاهراً رژکف می خواهد بگويد که اولاً .  قطعه قدری دشوار استفهم معنای اين

حد کفايت نيروی کار انسانی را از صنعت حذف نکرده است و ه تکنيک نوين هنوز ب

 واحدهای عظيم المقياس در کامل" تقريباً "تفوقثانياً تضمين چنين حذفی مستلزم 

کامل تمامی " تقريباً "نپرولتريزه شد رشته های اقتصاد، و در نتيجه مستلزم کليه

مارکس "اينها آن دو شرط لازم برای سوسياليزم است که گويا .  استجمعيت کشور

  ."صلابت تعيين کرده استه ب

              Qياليزم بQف سوسQه ی رژکQام  ه بگذاريد اوضاع مناسبات کاپيتاليستی را که بگفتQهنگ

تفQوق  "ی، در شQرايط سQرمايه دار  . فرارسيدن خود با آن مواجه خواهد شد تجسم کنQيم  

، همQانطور کQه گفتQه    "تقريباً کامل واحدهای عظيم المقياس در کليه رشته هQای صQنعت         

شد، به معنای پرولتريزه شدن کليه ی توليدکنندگان کوچک و متوسط در کشQاورزی و     

                                                 
   ت- ل-٢٢ و ٢١، صفحات مسأله ارضی در باره ی رژکف، - ن∗
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صنعت، يعنی تبديل تمامی جمعيت به پرولتراست، ولی تفوق کامل تکنيQک ماشQينی در        

هش استخدام نيروی کار انسان به حداقل خواهQد شQد و   اين واحدهای عظيم منجر به کا     

 بQه ارتQش ذخيQره ی    -درصQد  ٩٠ مQثلاً    -در نتيجه اکثريت قريب به اتفاق جمعيت کشQور        

 درصQد  ٩٠گفتQيم  . خرج دولت در دارالفقرا زندگی می کنند تبديل خواهند شده  کار که ب  

را تجسم کنيم کQه  جمعيت، ولی هيچ چيز مانع از آن نيست که منطقی باشيم و شرايطی    

در آن تمامی توليد عبارت است از يک مکانيزم واحد خودکار، متعلق بQه يQک سQنديکا             

  همQانطور کQه   . که به عنوان کار زنQده فقQط بQه يQک ارانگوتQان تعلQيم يافتQه احتيQاج دارد           

تحQت  .  بارانوفسQی اسQت  -، اين تئوری منطقی بسQيار مشعشQع پرفسQور توگQان          می دانيم 

را اشQغال مQی کنQد، بلکQه بQر      " رديQف اول "نQه تنهQا    " يQد اجتمQاعی   تول"چنين شرايطی   

 نيQز طبيعتQاً   مصQرف عQلاوه بQر ايQن در چنQين اوضQاعی،      . تمامی ميدان فرمQان مQی رانQد    

 ی کQه صQاحب   درصQد  ١٠ می گQردد، زيQرا کQه تمQامی ملQت، بQه اسQتثنای                اجتماعی شده 

         Qرا بQوم در دارالفقQد     ه  تراست هستند، بخرج عمQی برنQر مQان . سQف     بدينسQس رژکQدر پ ،

   اکنQون سوسQQياليزم  .  بارانوفسQQکی را مشQاهده مQی کنQيم   -چهQره متبسQم و آشQنای توگQان    

مردم از دارالفقرا بيرون می ريزند و از گQروه غاصQبين   . می تواند به صحنه قدم گذارد  

  .گونه انقلاب يا ديکتاتوری پرولتاريا نيز ضرورتی ندارد البته هيچ. خلع يد می کنند

QQه ی رژکQQياليزم،   بگفتQQرای سوسQQور بQQک کشQQادگی يQQادی آمQQت اقتصQQين علامQQف، دوم

حتQی در فرانسQQه هQم شيشQQه گQری هQQای    .  توليQد تعQQاونی در داخQل آن اسQQت  تفQQوقامکQان  

توليQQد . تعQاونی در آلبQی در سQQطح بQالاتری از سQQاير واحQدهای کاپيتاليسQتی قQQرار ندارنQد      

ه ی واحQQدهای  کQQه تعQQاونی هQQا بQQه منزلQQ  مQQی گQQردد سوسياليسQQتی فقQQط هنگQQامی ممکQQن   

  . قرار گيرندپيشاپيش توسعه اقتصادی در رهنمون

علQQت اينکQQه تعQQاونی هQQا       . تمQQامی اسQQتدلال از آغQQاز تQQا بQQه انتهQQا وارونQQه گشQQته اسQQت    

نمی توانند رهبری را در پيشQرفت اقتصQادی بQه عهQده گيرنQد ايQن نيسQت کQه توسQعه ی            

.      پيشQروی کQرده اسQت   هزيQاد کفايت پيش نرفتQه اسQت، بلکQه ايQن اسQت کQه               ه  اقتصادی ب 
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بی گمان، توسعه ی اقتصادی شالوده ی تعاون را بوجود می آورد، ولی برای چه نوع 

 هQر کارخانQه ای تصQويری از     -تعاونی؟ برای تعQاون کاپيتاليسQتی، برمبنQای کQار مQزدی           

با توسQعه ی تکنيQک اهميQت اينگونQه        . ما نشان می دهد   ه  چنين تعاون کاپيتاليستی را ب    

 شرکت هایليکن چگونه انکشاف سرمايه داری می تواند .  افزايش می يابد تعاون نيز 

قرار دهد؟ رژکف بر چQه اساسQی اميQدوار اسQت کQه      " رديف اول صنايع"تعاونی را در   

 تعQQاونی مQی تواننQQد سQنديکاهای و تراسQQت هQا را از ميQQدان بQدر کننQQد و در     شQرکت هQای  

     چنQQين امQQری رخ دهQQد،  پيشQQاپيش توسQQعه ی صQQنعتی جQQای گيرنQQد؟ بQQديهی اسQQت اگQQر       

طرزی خود کار صرفاً کليه واحدهای کاپيتاليستی ه  تعاونی سپس می بايد بشرکت های

 QQا مQQرای آنهQQه بQQس از آن آنچQQد، پQQادره کننQQار  ی را مصQQاعات کQQافی سQQد کQQل بحQQد تقليQQمان

روزانه است تا برای کليQه اهQالی اشQتغالی فQراهم آيQد و مقQدار توليQد را در رشQته هQای                  

QQQف تنظQQQودمختلQQQذر شQQQران حQQQا از بحQQQد تQQQده ی . يم نماينQQQيات عمQQQب خصوصQQQدين ترتيQQQب

باز هم روشن است که نه انقQلاب و نQه ديکتQاتوری طبقQه        . سوسياليزم برقرار می شود   

  . وجه لازم نخواهد بود هيچه کارگر ب

که، آگاهی طبقQاتی پرولتاريQا بQه        ضرورت اين : شرط لازم سوم، شرطی روانی است     

اتفاق مردم را از لحQاظ معنQوی متحQد    ه باشد که اکثريت قريب ب   چنان مرحله ای رسيده     

بQQديهتاً مQQی بايQQد بQQه معنQQی  " وحQQدت معنQQوی"از آنجQQا کQQه در ايQQن مQQورد  ." کQQرده باشQQد

همبسQQتگیِ  آگQQاه سوسياليسQQتی تلقQQی گQQردد، بنQQابراين چنQQين نتيجQQه مQQی شQQود کQQه رفيQQق   

در حزب " فاق مردماکثريت قريب به ات"رژکف شرط لازم روانی سوسياليزم را تشکل 

     بنQQQابراين رژکQQQف بوضQQQوح چنQQQين فQQQرض مQQQی کنQQQد کQQQه   . سوسQQQيال دمکQQQرات مQQQی دانQQQد 

سرمايه داری، با ريختن توليدکنندگان خرده به خيل پرولتاريا و ريختن توده ی پرولتر 

به صفوف ارتش ذخيره ی کار، اين امکان را برای سوسQيال دمکراسQی خواهQد آفريQد                  

     مQQردم را از لحQQاظ معنQQوی متحQQد سQQازد و    ) ؟درصQQد ٩٠ (قاکثريQQت قريQQب بQQه اتفQQا   کQQه 

  .شان را روشن کند ذهن
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تحقق ايQن امQر در جهQان تQوحش کاپيتاليسQتی همQان قQدر غيQرممکن اسQت کQه تفQوق              

ليکن اگر تحقق پذير می بود، آنوقQت البتQه آن     . تعاونی ها در قلمرو رقابت کاپيتاليستی     

ظ روحيه و آگاهی متحدند، بدون هيچ اشکالی ملت که از لحا" اکثريت قريب به اتفاق"

چنQQQد قطQQQب سQQQرمايه را سQQQرکوب کQQQرده، اقتصQQQاد سوسياليسQQQتی را بQQQدون انقQQQلاب يQQQا       

  .ديکتاتوری سازمان می داد

ولی . رژکف مارکس را آموزگار خود می داند. ال زير پيش می آيدوئولی در اينجا س

 خQود بQه ايجQاز    کمونيستمانيفست را در " شرايط لازم اصلی سوسياليزم  "مارکس که   

.  را پيش در آمد بلافصل انقلاب سوسياليستی می دانست١٨٤٨شرح می دهد، انقلاب 

البته پس از شصت سال، از آنجا که دنيای سرمايه داری هنوز پQا برجاسQت، در يQافتن             

 ايQن ولی چگونه مارکس می توانست مرتکب . اشتباه مارکس چندان فراستی نمی طلبد  

        او توجQQQه نکQQQرد کQQQه واحQQQدهای عظQQQيم المقيQQQاس هنQQQوز در کليQQQه ی  اشQQQتباه شQQQود؟ آيQQQا

  سأرشQQته هQQای صQQنعت تفQQوق نيافتQQه انQQد؛ کQQه تعQQاونی هQQای توليدکننQQدگان هنQQوز در ر      

اتفQاق مQردم هنQوز    ه  به مقياس عظيم قرار نگرفته اند، که اکثريQت قريQب بQ      شرکت های 

تحQد نگشQته انQد؟ اگQر مQا       بيQان شQده بQود م     مانيفست کمونيست در مبنای عقايدی که در      

چنين چيزهQائی را حتQی امQروزه هQم مشQاهده نمQی کنQيم، پQس چگونQه بQود کQه مQارکس                     

 در ١٨٤٨ چنين چيزی وجود ندارد؟ ظاهراً، مارکس بسال ١٨٤٨ملتفت نشد که بسال 

مقام مقايسه با بسياری از ماشين کوکی هQای مصQون از خطQای امQروزه ی مارکسQيزم               

  !بودجوان خيال پردازی بيش ن

             Qف بQه رژکQه اگرچQيم کQی بينQب مQيچ ه بدين ترتيQارکس      هQدين مQره ی منقQه از زمQوج

  نيسQQت، بQQا ايQQن وصQQف وی انقQQلاب پرولتQQری يعنQQی شQQرط لازم اساسQQی سوسQQياليزم را      

از آنجQQا کQQه رژکQQف نظريQQاتی را کQQه تعQQداد قابQQل ملاحظQQه ای از  . کQQاملاً بQQدور مQQی انQQدازد

ن متفق النظرند صرفاً بسيار پيگيرانه تQر  مارکسيست های هر دو گرايش حزب ما در آ   
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بيQQان داشQQته اسQQت، لازم اسQQت بQQه ريشQQه هQQای اشQQتباهات وی از لحQQاظ اصQQول و شQQيوه    

  .بيشتر بپردازيم

           Qق بQا متعلQاونی هQت تعQاره ی سرنوشQف در بQه ضمناً بايد متذکر شد که استدلال رژک

 چنQان پيشQرفت   ما هرگز و در هيچ کجا سوسياليستی نديQده ايQم کQه هQم بQه           . خود اوست 

قابل مقاومQت تمرکQز توليQد و پرولتريQزه شQدن مQردم معتقQد باشQد و هQم در                 غيرساده و   

 تعQQاونی توليدکننQQدگان قبQQل از انقQQلاب پرولتQQری شQQرکت هQQایعQQين حQQال بQQه تفQQوق نقQQش 

تلفيق اين دو شرط لازم در تکامل اقتصادی بسيار مشکل تر اسQت            . اعتقاد داشته باشد  

  .نظر ما هميشه غيرممکن می نموده حتی اين هم بتا در مغز انسان، گرچه 

تمرکQز  . ديگر که تعصبات رايQج تQری هسQتند مQی پQردازيم            " شرط لازم "ليکن به دو    

توليد، توسعه تکنيک، و رشد آگQاهی در ميQان تQوده هQا بQی گمQان شQروط لازم اساسQی                   

 ولQQی ايQQن فراشQQد هQQا همزمQQان پQQيش مQQی رونQQد و نQQه تنهQQا بQQه . بQQرای سوسQQياليزم هسQQتند

   محQدود يکديگر قQوه تحQرک مQی بخشQند، بلکQه در عQين حQال حرکQت يکQديگر را کنQد و                   

هر يک از اين فراشدها در سطح والاتری، انکشاف معينی از فراشد ديگر را  . می کنند 

ليکن انکشاف کامQل هQر يQک بQدون انکشQاف کامQل       . در سطحی پائين تر ايجاب می کند     

  .بقيه ممکن نيست

 کمQQال مطلQQوب خQQود را در مکQQانيزم خQQود کQQار واحQQدی         توسQQعه ی تکنيQQک بQQی گمQQان  

می يابد که مواد اوليه را از دامن طبيعت بر چيده و به شکل اشQياء سQاخته و پرداختQه       

اگQQر موجوديQQت نظQQام سQQرمايه داری را مناسQQبات . بQQرای مصQQرف بQQه پQQای انسQQان بريQQزد

          Qی کQه    طبقاتی و مبارزه انقلابی ای که از آن ناشی می شود محدود نمQرض کQن فQرد، اي

شQکل  ه تکنيک با نزديک شدن به کمال مطلوب خود در چارچوب نظام سرمايه داری ب     

  يک مکانيزم خود کار واحد، خQود بخQود سQرمايه داری را از بQين مQی بQرد، چنQدان هQم                    

  .بی پايه نمی بود
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تمرکQQز توليQQد، کQQه ناشQQی از قQQوانين رقابQQت اسQQت، ذاتQQاً گQQرايش بQQه پرولتريQQزه کQQردن   

اگر اين گرايش را بQه تنهQائی در نظQر بگيQريم، ايQن فQرض صQحيح         . جمعيت دارد تمامی  

             Qرد بQد بQيش خواهQر پQه آخQا بQرط آن ه خواهد بود که سرمايه داری اين کار خود را تQش  

که انقلاب فراشد پرولتريزه کQردن را از هQم نگسQلد؛ امQا وقQوع ايQن امQر، تحQت تناسQب           

رمايه داری اکثريQQت ملQQت را تبQQديل بQQه   پQQيش از آنکQQه سQQمQQدت هQQامعينQQی از نيروهQQا، و 

ارتش ذخيره و محبQوس در سQربازخانه هQای زنQدان ماننQد کQرده باشQد، اجتنQاب ناپQذير                

  .است

QQQزاب ه بQQQه ی احQQQلاش آگاهانQQQره و تQQQارزات روزمQQQه ی مبQQQايه ی تجربQQQلاوه، در سQQQع

سوسياليستی، بی شبهه، آگاهی متصQاعداً در حQال رشQد اسQت و اگQر ايQن فراشQد را بQه              

ی در نظر بگيريم، می توانيم در دنيای خيال اين رشد را تQا بQدانجا دنبQال کنQيم کQه              تنهائ

 سياسQی متشQکل شQده باشQند، و         سازمان های اکثريت مردم در اتحاديه های کارگری و        

اگQQر ايQQن فراشQQد واقعQQاً           . روحيQQه ی همبسQQتگی و وحQQدتِ هQQدف متحدشQQان کQQرده باشQQد     

فی بطQور کمQی افQزايش يابQد، سوسQياليزم بطQور             می توانست بدون هيچ تأثير پذيری کي      

" اقQدام مQدنی  "مسالمت آميز در حدود قرن بيست و يکم يا بيست و دوم از طريق يQک   

  .آگاه و متفق القول، قابل تحقق می بود

ليکن تمام مطلQب در ايQن واقعيQت نهفتQه اسQت کQه فراشQد هQائی کQه از لحQاظ تQاريخی             

شوند منفرد از هم انکشاف پيQدا نمQی کننQد،    برای سوسياليزم شرايط لازم محسوب می      

بلکه يکديگر را محدود می کنند و با رسيدن به مرحله ی معينی که مقتضيات متعQددی   

 - مرحله ای که از حدود رياضی ايQن فراشQدها بسQيار فاصQله دارد            -آن را تعيين می کند    

ورنQد کQه مQا    تغيير کيفی می يابند، و با ترکيب پيچيده ی خود آن چيزی را بوجQود مQی آ       

  .بنام انقلاب اجتماعی می شناسيم

  رشQد آگQاهی، همQانطور کQه     -از فراشدی که آخر از همه ذکر کQرديم شQروع مQی کنQيم           

می دانQيم رشQد آگQاهی در آکQادمی هQا، يعنQی در جQائی کQه ممکQن اسQت بتQوان مصQنوعاً                   
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در داشQت، صQورت نمQی گيQرد، بلکQه       پرولتاريا را بمدت پنجاه، صد يا پانصد سال نگQه    

رشد آگاهی . طی زندگی همه جانبه در جامعه ی کاپيتاليستی و بر مبنای مبارزه طبقاتی

پرولتاريا اين مبارزه ی طبقاتی را دگرگون می کند، خصلت عميق تQر و بQا هQدف تQری          

          بQQه آن مQQی بخشQQد، و ايQQن بنوبQQه ی خQQود عکQQس العمQQل متقابQQل طبقQQه حاکمQQه را فQQرا           

     شQرکت هQای   پQيش از آنکQه    مQدت هQا   اريQا عليQه بQورژوازی       مبQارزه ی پرولت   . می خواند 

عظيم المقياس شروع به تفوق يافتن در کليه رشته های صنعت نمايند به نقطه ی اوج   

  .خود خواهد رسيد

علاوه، بديهی است که رشد آگاهی سياسی به رشد عددی پرولتاريا بسQتگی دارد    ه  ب

رولتاريQا بحQد کQافی زيQاد باشQد تQا بQر             و ديکتاتوری پرولتری مستلزم آنسQت کQه تعQداد پ          

وجQه بQه ايQن معنQی نيسQت کQه             هيچه  ولی اين ب  . انقلاب بورژوائی فائق آيد   ضدمقاومت  

" اکثريQQت قريQQب باتفQQاق  "مQQردم مQQی بايQQد پرولتQQر باشQQند و     » اکثريQQت قريQQب باتفQQاق  «

 البته روشن است که ارتش انقلابی آگQاه . پرولتاريا می بايد آگاهانه سوسياليست باشند     

    انقلابی سQQرمايه باشQQد، و در عQQين حQQال اقشQQار   ضQQدپرولتاريQQا بايQQد قQQوی تQQر از ارتQQش    

ميانه ای، متردد يا بی تفاوت جمعيت می بايد در موقعيتی باشQند کQه رژيQِم ديکتQاتوری              

. پرولتQری آنهQQا را بQQه جبهQه ی انقQQلاب جلQQب کنQد و بQQه جبهQQه ی دشQمنان خQQويش نرانQQد    

  . اين را آگاهانه در نظر بگيردطبيعتاً، سياست پرولتری می بايد

تمام اينها بنوبه ی خود مستلزم تفوق صنعت بر کشاورزی و تسQلط شQهر و روسQتا                 

  .است

*                 *                 *  
اکنون خواهيم کوشيد تا شرايط لازم سوسQياليزم را بترتيQب نزولQی عموميQت آنهQا و         

  .به ترتيب صعودی پيچيدگیِ  آنها بررسی کنيم

 سوسياليزم صرفاً مسأله ی توزيع مساوی نيسQت، بلکQه مسQأله توليQد بQا برنامQه         -١

 عظQيم، فقQط هنگQامی ممکQن        بQه مقيQاس   سوسياليزم، يعنی توليQد تعQاونی       . نيز می باشد  
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است که انکشاف نيروهQای مولQده بQه مرحلQه ای رسQيده باشQد کQه واحQدهای بQزرگ از               

های بزرگ بر واحدهای کوچQک بيشQتر   هر چه واحد. واحدهای کوچک بارآورتر باشند  

بچربند، يعنی هر چه تکنيک انکشاف بيشتری يافته باشد، توليد اجتماعی شQده نيQز از      

نظر اقتصادی پرصرفه تر خواهد شQد، و در نتيجQه سQطح فرهنگQی کQل جمعيQت نيQز در                   

  .اثر توزيع مساوی بر پايه ی توليدِ با برنامه بالاتر خواهد بود

 از -سQت کQه موجQود بQوده اسQت      مQدت ها  نی بQرای سوسQياليزم      نخستين شرط لازم عي   

و از زمانی . همان هنگام که تقسيم اجتماعی کار منجر به تقسيم کار در مانوفاکتور شد

که کارخانه، توليد ماشينی، جايگزين مانوفQاکتور گرديQد، بQه مراتQب حتQی بيشQتری هQم           

ايQن در عQين حQال بQه      واحدهای بزرگ هر چه باصرفه تQر شQدند، و           . وجود داشته است  

اين معنی بود که اجتماعی کردن اين واحدهای بQزرگ مQی توانسQت اجتمQاع را هQر چQه           

روشن است که انتقال تمQام کارگQاه هQای پيشQه هQای دسQتی بQه مالکيQت                 . ثروتمندتر کند 

مشترکِ تمام پيشه ورانِ دستی آنان را حتی يک پشيز هم ثروتمندتر ساخت، حال آنکه 

رها به مالکيQت مشQترک کQارگران آن، يQا انتقQال کارخانQه هQا بQه دسQت                    انتقال مانوفاکتو 

 و يQا بهتQر اسQت بگQوئيم انتقQال تمQام وسQائل توليQد          -کارگرانی که در آنها کQار مQی کننQد         

 بی گمQان سQطح مQادی زنQدگی مQردم را بQالا        -کارخانه ای بزرگ به دست تمامی جمعيت      

تQری رسQيده باشQد، ايQن     ی  عQال  بQزرگ بQه مرحلQه ی       به مقياس می برد، و هر چه توليد       

  .سطح نيز بالاتر خواهد بود

می شود که  ، ياد∗در نوشتجات سوسياليستی اغلب از عضو انگليسی پارلمان، بلرز

 شQرکت هQای  ، يعنی يک قرن پيش از توطئه بابف، طرحQی بQرای ايجQاد    ١٦٩٦در سال   

د، بQه پارلمQان    تعاونی ای که می بايQد مسQتقلاً تمQامی احتياجQات خQود را بQرآورده سQازن                  

بنابQه ايQن طQرح، ايQن تعQاونی هQای توليدکننQدگان مQی بايسQت متشQکل از                    . پيشنهاد کQرد  

                                                 
 John Bellers ∗ ب=ه   بلرز عضور پارلمان نبود، بلکه مالک کواکری بود که طرح خ=ود را  -    

  . يادداشت از مترجم انگليسی–.  خطابيه ای به پارلمان منتشر ساختصورت
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در اينجا نمQی تQوانيم اسQتدلال او را بيازمQائيم؛ بQرای      . دويست الی سيصد نفر می بودند 

منظور ما لازم هم نيست؛ آنچه حائز اهميت است اينسQت کQه اقتصQاد جمعQی، حتQی اگQر              

نقد از ه  نفری متصور می شد، ب٥٠٠، يا ٣٠٠، ٢٠٠، ١٠٠ هایگروه فقط بر حسب 

  .صرفه دانسته می شده اواخر قرن هفدهم از نظر توليد ب

 خQQود را بQQرای اتحاديQQه هQQای  طQQرح هQQای Fourierدر اوايQQل قQQرن نQQوزدهم، فوريQQه  

"          واحQQQQQQQدهای کوچQQQQQQQک و مسQQQQQQQتقل اشQQQQQQQتراکی   " مصQQQQQQQرف کننQQQQQQQده،  -توليدکننQQQQQQQده

phalansteriesکQQر يQQب از ، هQQی ٢٠٠٠ مرکQQد ٣٠٠٠ الQQه ديQQر، تهيQQبات .  نفQQمحاس

          QQی بQQد؛ ولQQته انQQهرت نداشQQان شQQحت شQQت صQQه علQQز بQQه هرگQQعه  ه فوريQQال، توسQQهرح

مراتب وسيع تر ه فکر واحدهای جمعی اقتصادی ای به  او را بآن موقعمانوفاکتور در 

               لQQQيکن روشQQQن اسQQQت کQQQه هQQQم اتحاديQQQه هQQQای جQQQان بلQQQرز و         . از مثQQQال فQQQوق انQQQداخت  

  فوريQQه مQQاهيتی بسQQيار نزديکتQQر بQQه آن    " واحQQدهای کوچQQک و مسQQتقل اشQQتراکی   "هQQم 

کمون های اقتصادی آزاد دارند که آنارشيست ها آرزويش را می کنند، کمون هائی کQه   

 -شان"برخلاف طبيعت بودن"آنها و يا در" غيرممکن بودن"شان نه در  تخيلی بودن

 بلکQه در ايQن بQود کQه      -کردنQد کQه شQدنی هسQتند       کمون های کمونيستی در آمريکا ثابQت        

  . سال از پيشرفت توسعه ی اقتصادی عقب مانده بودند٢٠٠ الی ١٠٠

انکشاف تقسيم اجتماعی کار، از يک طرف، و توليQد ماشQينی از طQرف ديگQر منجQر            

به اوضاعی گشته که امروزه تنها تشکيلات تعاونی ای که مQی توانQد از مزايQای توليQد              

علاوه بر آن، توليد وسياليستی، هم .  وسيع بهره مند گردد دولت استسبه مقياجمعی 

بQدلايل اقتصQQادی و هQQم بQQدلايل سياسQQی، نمQی توانQQد در داخQQل مرزهQQای محQQدود کننQQده ی   

  . منفرد مقيد شوددولت های

، يک سوسياليست آلمانی که ديدگاه مارکسيستی را نپذيرفت، در اواخر ∗∗∗∗آتلانتيکوس

صادی ای را کQه اجQرای اقتصQاد سوسياليسQتی در واحQدی نظيQر           قرن گذشته مزايای اقت   

                                                 
∗ - G. Jaeckh -توضيح مترجم انگليسی .  
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وجQQه بQQه گريQQز بQQه تخQQيلات  هQQيچه آتلانQQـتيکوس بQQ. آلمQQان ببQQار مQQی آورد، محاسQQبه کQQرد

عقايد وی عموماً در داخل مدار جريان عQادی اقتصQادی سQرمايه داری            . شهرت نداشت 

ا و مهندسQين    هQ  وی اسQتدلالات خQود را برمبنQای نوشQتجات آگرونوميسQت           . می زد  دور

           ايQQQن امQQQر نQQQه تنهQQQا اسQQQتدلال وی را تضQQQعيف نمQQQی کنQQQد،  . معتبQQQر مQQQدرن قQQQرار مQQQی داد 

           بلکQQQQه بQQQQرعکس جنبQQQQه ی مثبQQQQت اوسQQQQت، زيQQQQرا او را از خوشQQQQبينی نQQQQاوارد مصQQQQون 

 هرحQال، آتلانتيکQوس بQه ايQن نتيجQه مQی رسQد کQه بQا سQازماندهی مناسQب                 ه  بQ . می دارد 

 دهه ی نود قQرن  سال هایکار بستن منابع تکنيکی اواسط ه   با ب  اقتصاد سوسياليستی، 

نوزدهم، در آمد کارگران می تواند دو يا سه برابر شQود و سQاعات کQار روزانQه نصQف             

  .گردد

لQQيکن، نبايQQد پنداشQQت کQQه آتلانتيکQQوس نخسQQتين کسQQی بQQود کQQه مزايQQای اقتصQQادی           

بارآوری بيشتر کار در واحدهای بزرگ، از يک سو، و لزوم         . سوسياليزم را نشان داد   

ی اقتصQادی بQه ثبQوت رسQيده اسQت، از سQوی       بحران هQا  برنامه ريزی توليد، که توسط      

اليزم بQQوده اسQQت تQQا حسQQابداری  ديگQQر، گQQواه بسQQيار قQQانع کننQQده تQQری بQQر لQQزوم سوسQQي    

تنهQا خQدمت وی عبQارت از اينسQت کQه ايQن مزايQا را بQه          . سوسياليست وار آتلانتيکوس  

  .ارقام تقريبی بيان داشته است

از آنچه گفته شد حQق داريQم نتيجQه بگيQريم کQه رشQد بيشQتر نيQروی تکنيکQی انسQان،            

ی برای توليد جمعی سوسياليزم را هر چه سودمندتر خواهد ساخت؛ شرايط لازم تکنيک

بنقQQد صQQد يQQQا دويسQQت سQQQال اسQQت کQQQه بکفايQQت وجQQQود داشQQته انQQQد، و در حQQال حاضQQQر        

ميQزان وسQيعی در مقيQاس جهQانی نيQز از      ه  ملQی، بلکQه بQ   به مقياسسوسياليزم نه تنها  

  . استلحاظ تکنيکی سودمندتر

در . وجه برای تحقق يافتن آن کافی نبود      هيچه  صِرف مزايای تکنيکی سوسياليزم ب    

 عظQQQيم خQQQود را نQQQه بشQQQکل بQQQه مقيQQQاسطQQQی قQQQرون هجQQQدهم و نQQQوزدهم مزايQQQای توليQQQدِ 

هQيچ يQک از طQرح هQای بلQرز و        .  کاپيتاليسQتی نشQان داد     به صQورت  سوسياليستی بلکه   
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چرا؟ زيرا که نيروهای  اجتماعی ای که حاضر و قادر بQه  . فوريه بمورد اجرا در نيامد    

  .اجرای آن باشند در آن زمان وجود نداشتند

 - تکنيکی سوسياليزم به شQرايط لازم اجتمQاعی       - اکنون ما از شرايط لازم توليدی      -٢

اگQQر مQQا در اينجQQا نQQه بQQا جامعQQه ای کQQه توسQQط تخاصQQم طبقQQاتی   . اقتصQQادی آن مQQی رسQQيم

شQQکاف برداشQQته، بلکQQه بQQا جماعQQت همگQQونی کQQه آگاهانQQه شQQکل اقتصQQاد خQQود را بQQر                

نتيکQQوس بQQی گمQQان بQQرای آغQQاز سQQاختمان مQی گزينQQد سQQر و کQQار داشQQتيم، محاسQQبات آتلا 

ی سوسياليسQت هQا   خود آتلانتيکوس، کQه از قمQاش        . سوسياليستی کاملاً بسنده می بود    

در حال حاضر چنQين ديQدگاهی   . بسيار عاميانه بود، واقعاً اثر خود را چنين می پنداشت 

ايQن  . فقط در محدوده ی شرکت خصوصی يک فرد واحد يا يک کمپانی قابل اجرا اسQت         

فرض هميشه موجه است که هرگونQه طQرح اصQلاح اقتصQادی، از قبيQل معرفQی ماشQين          

آلات نQQوين، مQQواد اوليQQه جديQQد، شQQکل نQQوينی از مQQديريت کQQار، و يQQا سيسQQتم هQQای جديQQد   

کاران قابل قبولند که بتوان نشان داد  دستمزد، هميشه صرفاً به اين شرط برای صاحب

لQی از آنجQا کQه مQا در اينجQا بايQد اقتصQQاد       و. هQا مزيQت اقتصQادی در بQر دارنQد      ايQن طQرح  

ه آنچه ب. در اينجا منافع مخالف هم در تضادند. جامعه را بررسی کنيم، اين کافی نيست   

   QQت بQQی اسQQع يکQQت  ه نفQQری اسQQرر ديگQQرخلاف      . ضQQا بQQه تنهQQه نQQک طبقQQواهی يQQخودخ

بنابراين، . ضرر کل جماعت عمل می کنده خودخواهی طبقه ديگر، بلکه در عين حال ب

منظور تحقق سوسياليزم، لازم است که در ميان طبقات متخاصم جامعه کاپيتاليستی به 

نيروئQQQی اجتمQQQاعی وجQQQود داشQQQته باشQQQد کQQQه بQQQه علQQQت موضQQQع عينQQQی خQQQود، در تحقQQQق  

 QQع و بQQياليزم ذينفQQافع      ه سوسQQا و منQQت هQQر مقاومQQد بQQه بتوانQQد کQQد باشQQافی قدرتمنQQد کQQح

  .متخاصم به منظور تحقق آن فائق گردد

ت اساسی سوسياليزم علمی عبارت از اينست که بطرز تئوريQک چنQين    يکی از خدما  

     بQQQه نحQQQونيQQQروی اجتمQQQاعی را در پرولتاريQQQا کشQQQف کQQQرد و نشQQQان داد ايQQQن طبقQQQه، کQQQه  

اجتنQQQاب ناپQQQذيری همگQQQام بQQQا سQQQرمايه داری رشQQQد مQQQی کنQQQد، رهQQQائی خQQQود را فقQQQط در   
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 QQا وی را بQQت پرولتاريQQام موقعيQQد، تمQQی يابQQياليزم مQQه سوسQQرف سوسQQدطQQی رانQQياليزم م       

و بQQدين ترتيQQب اصQQول سوسQQياليزم بQQالاخره در طويQQل المQQدت آرمQQان پرولتاريQQا خواهQQد     

  .گشت

بنQQابراين بQQه آسQQانی مQQی تQQوان دريافQQت آتلانتيکQQوس چQQه گQQام عظيمQQی بQQه عقQQب بQQر               

بQا انتقQال وسQايل توليQد بQه      "می دارد وقتی اظهار می دارد، زمانی کQه ثابQت شQود، کQه                

، نه تنها رفاه عمومی تضمين می شود، بلکه ساعات کار در روز نيز تقليل دست دولت

می يابد، ديگر صحّت داشتن يQا نداشQتن تئQوری تمرکQز سQرمايه و ناپديQد شQدن طبقQات                    

  ".ميانه ای جامعه بی اهميت است

QQند،         ه بQQوت رسQQه ثبQQياليزم بQQای سوسQQه مزايQQض آنکQQه محQQوس، بQQه ی آتلانتيکQQگفت

ود را بر طلسم توسعه ی اقتصادی بنا کنيم، می بايد دسQت بQه   بيهوده است که اميد خ    "

تحقيقات وسيعی بزنيم و تدارک جامع و کQاملی را بQرای انتقQال از توليQد خصوصQی بQه              

  "∗.نمائيم[!] آغاز" اجتماعی"توليد دولتی يا 

 و بQا پيشQنهاد   دمکQرات هQا   صرفاً مخالف آميز سوسيال      تاکتيک های در اعتراض به    

دارک انتقQQال بQQه سوسQQياليزم، آتلانتيکQQوس فرامQQوش  مQQی کنQQد کQQه       فQQوری تQQ " آغQQاز"

 هنQوز فاقQد قQدرت لازمنQد و ويلهQم دوم، و اکثريQت مجلQس مقننQه          دمکQرات هQا   سوسيال  

آلمان، اگر چه قدرت را در دسQت دارنQد، ولQی کQوچکترين قصQد معرفQی سوسQياليزم را                   

در عرصه ی تئوری   خود را بر رؤياهای پرشوری      . فوريه تخيل گرائی سياسی   . ندارند

اقتصادی بنا می کرد، حال آنکه آتلانتيکوس سياست خود را، کQه کمتQر تخيلQی نيسQت،             

با اين وصف . برمبنای حسابداری بطرز مبتذلی معقول نما و قانع کننده استوار می کند

          هQQQQيچ  )٨(طQQQرح هQQQQای سوسياليسQQQQتی آتلانتيکQQQوس در نظQQQQر سلسQQQQله همQQQومن زلQQQQرن   

  .طرح های فوريه در نظر بوربن های به سلطنت بازگشته نيستقانع کننده تر از 

                                                 
∗ . ٢٣ و ٢٢، ص=فحات  ١٩٠٦، سن پطرزبورگ،  "Dyelo"، نشر از دولت آيندهکوس،  آتلانتي 
   ت-ل
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افتQQراق اجتمQQاعی مQQQی بايQQد بQQه چQQQه درجQQه ای رسQQيده باشQQQد تQQا دومQQين شQQQرط لازم         

سوسياليزم امکان تحقق بيابد؟ به عبارت ديگQر، وزنQه کمQی نسQبی پرولتاريQا چQه بايQد                 

يQين حQد صQرفاً    باشد؟ آيا بايد نصف، دوسوم يا نه دهQم جمعيQت شQده باشQد؟ سQعی در تع      

در درجQه اول، در  . رياضی اين دومين شرط لازم سوسياليزم مطلقاً بيهوده خواهد بQود        

" پرولتاريQا "چنين سعی الگووار، می بايد تصميم بگيريم که چQه کسQی بايQد در مقولQه      

 دهQاقين را در آن بگنجQانيم؟   - پرولتری شبه-آيا بايد توده ی عظيم شبه. گنجانيده شود 

      هQQای ذخيQQره ی پرولتاريQQای شQQهری را در آن بگنجQQانيم؟ تQQوده هQQائی کQQه   آيQQا بايQQد تQQوده

    از يQQک طQQرف بQQا پرولتاريQQای طفيلQQی گQQدايان و دزدان جQQوش مQQی خورنQQد و از طQQرف       

های شهر را در شکل خQرده فروشQان پQر کQرده، بطQور کلQی در رابطQه بQا                   ديگر خيابان 

وجQه مسQاله ی سQاده ای     هQيچ ه بQ نظام اقتصادی نقشی طفيلی ايفا می کنند؟ اين مسأله      

  .نيست

اهميQQت پرولتاريQQا کQQاملاً بسQQتگی بQQه نقشQQی دارد کQQه در توليQQد بQQه مقيQQاس عظQQيم ايفQQا       

بQQورژوازی در مبQQارزه بQQرای تفQQوق سياسQQی بQQر قQQدرت اقتصQQادی خQQود تکيQQه         . مQQی کنQQد

پيش از آنکه موفق به کسQب قQدرت سياسQی شQود، وسQايل توليQد کشQور را در           . می کند 

اين آن نکته ای است کQه وزنQه ی ويQژه آن را در جامعQه     . ت خود متمرکز می سازد  دس

ليکن پرولتاريا، عليرغم تمام خواب و خيالات تعاونی ها، تا خود انقلاب . تعيين می کند

قQQدرت اجتمQQاعی وی در ايQQن  . سوسياليسQQتی از وسQQايل توليQQد بQQی نصQQيب خواهQQد مانQQد    

 در دسQت بQQورژوازی اسQQت فقQط مQQی توانQQد   واقعيQت نهفتQQه اسQت کQQه وسQQايل توليQدی کQQه   

از ديQدگاه بQورژوازی، پرولتاريQا نيQز يکQی از وسQايل          . توسط پرولتاريQا بحرکQت در آيQد       

. توليد است که همراه با ساير وسايل يک مکQانيزم واحQد يکپارچQه را تشQکيل مQی دهQد       

ساعی ليکن پرولتاريا تنها جزء اين مکانيزم است که خود کار نيست، و عليرغم تمام م

ايQن موقعيQت بQه پرولتاريQا ايQن      . نمی تواند به حالQت يQک ماشQين خQود کQار کQاهش يابQد        

قدرت را می دهد که بنا به اراده از طريق اعتصابات جزئی يا عمQومی، کQارکرد مرتQب               
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بQدين ترتيQب روشQن اسQت کQه اهميQت       . اقتصادی جامعه را جزئاً يا تماماً دچار وقفه کند      

حرکت در ه  به نسبت مقدار نيروهای مولده ای که ب-ساوی به فرض تعداد م-پرولتاريا

يعنی، يک پرولتر در يک کارخانه بزرگ، اگر ساير عوامQل          . می آورد افزايش می يابد    

يکسان باشد، از وزنQه ی اجتمQاعی بيشQتری برخQوردار اسQت تQا يQک کQارگر پيشQه ور                       

سQت تQا يQک    دستی، و يک کارگر شهری دارای وزنه ی اجتماعی بيشQتری برخQوردار ا      

کارگر پيشه ور دستی، و يک کارگر شهری دارای وزنه ی اجتماعی بيشQتری اسQت تQا        

به عبارت ديگر نقش سياسی پرولتاريا به همان نسبت کQه توليQد       . يک کارگر روستائی  

 نسبت که صنعت بر کشاورزی به همانبه مقياس عظيم بر خرده توليد تفوق می يابد،      

 کQه شQهر بQر روسQتا تفQوق مQی يابQد، دارای اهميQQت        تفQوق مQی يابQد، و بQه همQان نسQبت      

اگQQر تQQاريخ آلمQQان يQQا انگلQQيس را در دروه ای در نظQQر بگيQQريم کQQه    . بيشQQتری مQQی شQQود 

پرولتاريای اين کشورها همان نسبتی از ملت را تشکيل می دادند که امروزه پرولتاريا     

 کQه امQروزه   ، خQواهيم ديQد کQه آنQان نQه تنهQا همQان نقشQی را          می دهQد  در روسيه تشکيل    

عهده نداشتند، بلکه بواسطه ی اهميت عينQی شQان   ه پرولتاريای روسيه ايفا می کند، ب  

  .نمی توانستند هم چنين نقشی را ايفا کنند

هنگQامی  . همانطور که ديده ايم اين مطلب در مورد نقش شهرها نيQز صQدق مQی کنQد               

می داد، نظيQر   کل جمعيت کشور را تشکيل     درصد ١٥که در آلمان جمعيت شهرها فقط       

آنچه امروزه در روسيه است، نمی توانست تصور شود که شهرهای آلمQان در زنQدگی           

اقتصادی و سياسی کشور همان نقشی را ايفا می کردند کQه امQروزه شQهرهای روسQيه             

تمرکQQز مؤسسQQات عظQQيم صQQنعتی و تجQQاری در شQQهرها، و ارتبQQاط شQQهرها و   . مQQی کننQQد

شQQهرهای مQQا اهميتQQی بQQه مراتQQب بQQيش از رقQQم  ولايQQات از طريQQق شQQبکه ی راه آهQQن بQQه  

رشQQد اهميQQت آنهQQا بسQQيار بQQيش از رشQQد جمعيQQت    . محQQض تعQQداد سQQاکنين آن داده اسQQت  

آنهاست، و در عين حQال رشQد جمعيQت شQهرها بنوبQه ی خQود بQيش از افQزايش طبيعQی               

 نQه فقQط پرولترهQا    - تعQداد پيشQه وران   ١٨٤٨در ايتاليا بسال    ... جمعيت کل کشور است   
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 جمعيت می شد، يعنی نه کمتر از درصد ١٥ بالغ بر -چنين استادکاران مستقل بلکه هم

ولی نقشی که آنهQا ايفQا مQی کردنQد     . نسبت پيشه وران و پرولترها در روسيه ی امروز      

  .به مراتب کمتر از نقش پرولتاريای مدرن صنعتی روسيه بود

 اينکه چه نسبتی از آنچه گفته شد بايد روشن باشد که سعی در از پيش تعيين کردن             

ه بQ . از کل جمعيت در لحظه ی تسخير قدرت می بايد پرولتر باشد تلاشی بQی ثمQر اسQت      

جQQای آن چنQQد رقQQم تقريبQQی کQQه در حQQال حاضQQر نيQQروی عQQددی نسQQبی پرولتاريQQا را در        

جمعيQQت شQQاغل آلمQQان در سQQال . کشQQورهای پيشQQرفته نشQQان مQQی دهQQد عرضQQه مQQی داريQQم 

 کارمنQدان دولQت و اشخاصQی کQه شQغل معينQی              بدون به حسQاب آوردن ارتQش،       (١٨٩٥

شامل کارگران مزدور   (نفر  ١٢٥٠٠٠٠٠از اين تعداد    . نفر بود  ٢٠٥٠٠٠٠٠) ندارند

تعQQداد  . پرولتQQر بودنQQد  ) چنQQين خQQدمات خQQانگی   در کشQQاورزی، صQQنعت، تجQQارت و هQQم   

نفQQر  ٨٠٠٠٠٠٠بسQQياری از . نفQQر بQQود ١٠٧٥٠٠٠٠کQQارگران کشQQاورزی و صQQنعتی  

 QQم واقعQQده هQQارکُن     باقيمانQQای کQQانگی، اعضQQنايع خQQارگران صQQر کQQتند، نظيQQر هسQQاً پرولت

 نفQر  ٥٧٥٠٠٠٠بطور جداگانه تعداد کارگران مQزدور در کشQاورزی        . خانواده، و غيره  

ايQQن ارقQQام، .  کQQل جمعيQQت کشQQور را تشQQکيل مQQی داد درصQQد ٣٦جمعيQQت روسQQتائی . بQQود

 گذشQته  آن موقQع در طی يازده سQالی کQه از   .  است١٨٩٥تکرار می کنيم، متعلق بسال      

 در جهQQت افQQزايش نسQQبت جمعيQQت شQQهری بQQه جمعيQQت    -اسQQت مسQQلماً تغييQQرات عظيمQQی 

، در جهQQت ) کQQل جمعيQQت بQQوددرصQQد ٤٢ جمعيQQت روسQQتائی ١٨٨٢در سQQال (روسQQتائی 

افQQزايش نسQQبت پرولتاريQQای صQQنعتی بQQه پرولتاريQQای کشQQاورزی، و بQQالاخره در جهQQت       

 ايجQاد  ١٨٩٥ی، در مقايسQه بQا سQال    افزايش مقدار سرمايه توليدی به هر کارگر صنعت      

 هم نشان می دهد که پرولتاريای آلمان از دير زمان        ١٨٩٥ولی حتی ارقام    . شده است 

  .توليد کننده ی غالب را در کشور تشکيل می داده است نيروی

از هر صد نفری که .  ميليون نفر يک کشور صنعتی خالص است٧بلژيک با جمعيت 

 Qد،  ه بQتغال دارنQQاری اشQQط    ن٤١کQQه و فقQق کلمQQای دقيQQه معنQنعت بQQر در صQQر در ٢١فQQنف 
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 ميليQQQون نفQQQر شQQQاغل بQQQا درآمQQQد، قريQQQب  ٣از حQQQدود . کشQQQاورزی اشQQQتغال بکQQQار دارنQQQد 

اگQر بQه پرولتاريQای شQديداً افتQراق         . ، پرولتQر هسQتند    درصQد  ٦٠نفر، يعنQی   ١٨٠٠٠٠٠

ان بQه   يعنQی توليQد کننQدگ   -يافته عناصر اجتماعی مربوط به آن را هم اضQافه مQی کQرديم            

ظQQاهر مسQQتقل هسQQتند و در واقQQع بQQرده ی سQQرمايه      ه را کQQه فقQQط  بQQ» مسQQتقل«اصQQطلاح 

         ايQQQن رقQQQم از ايQQQن هQQQم بسQQQيار  -شQQQده انQQQد، کارمنQQQدان پQQQائين رتبQQQه، سQQQربازان، و غيQQQره 

  .گيرتر می شد چشم

ولی مقام اول در صنعتی شدن اقتصاد و پرولتريزه شدن جمعيت بی گمان به بريتانيا 

داری و   تعQQداد افQQراد مشQQتغل در کشQQاورزی، جنگQQل    ١٩٠١در سQQال . مQQی گيQQرد تعلQQق 

نفر بود، حال آنکه اين تعداد در صنعت، تجارت و حمل و نقQل     ٢٣٠٠٠٠٠ماهيگيری  

بنQابراين، مQی بينQيم کQه در کشQورهای مهQم اروپQائی               . نفQر مQی رسQيد      ١٢٥٠٠٠٠٠به  

امQا تفQوق عظQيم جمعيQت        . جمعيت شهرها از لحاظ تعداد بر جمعيت روسQتا غالQب اسQت            

چنQين در   شهری نه فقط در حجQم نيQروی توليQدی اسQت کQه تشQکيل مQی دهQد، بلکQه هQم             

شQQهر پرمايQه تQQرين، قQQادرترين و بQاهوش تQQرين عناصQQر   . کيفيQت ترکيQQب افQراد آن اسQQت  

اثبQات آمQاری ايQن امQر مشQکل اسQت، ولQی ترکيQب سQنی            . روستا را بخود جلQب مQی کنQد        

اين واقعيت اهميت خQود را  . مستقيم بر آن استغيرد نسبی جمعيت شهر و روستا شاه  

 ميليQون نفQر در کشQاورزی و    ٨، بنابر محاسبات، ١٨٩٦در آلمان در سال     . حائز است 

      ولQQی اگQQر جمعيQQت را برمبنQQای سQQن   .  ميليQQون نفQQر در صQQنعت بکQQار اشQQتغال داشQQتند    ٨

، انسQان فعQال   گروه بندی کنيم، می بينيم که کشاورزی يک ميليون نفر کمتQر از صQنعت   

اند که اکثQراً در  "پيران و نوسالان"اين نشان می دهد که .  دارد٤٠ الی  ١٤بين سنين   

  .روستا باقی می مانند

 رشQد صQنعت، رشQد    -تمام اينها ما را بQه ايQن نتيجQه مQی رسQاند کQه تکامQل اقتصQادی                  

واحQQدهای عظQQيم، رشQQد شQQهرها، و رشQQد پرولتاريQQا بطQQور کلQQی و بQQويژه پرولتاريQQای         
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 پرولتاريا در راه قدرت سياسی بلکه مبارزه هم اکنون عرصه را نه تنها برای -یصنعت

  . اين قدرت گشوده استتسخيربرای 

.  اکنQQون بQQه سQQومين شQQرط لازم سوسQQياليزم، ديکتQQاتوری پرولتاريQQا مQQی پQQردازيم   -٣

سياسQQت صQQفحه ايسQQت کQQه در آن شQQرايط لازم عينQQی سوسQQياليزم و شQQرايط ذهنQQی بQQا        

 اقتصQادی، طبقQه ای   -تحQت برخQی شQرايط معQين اجتمQاعی     . دا می کننديکديگر تقاطع پي  

آگاهانه هدف معين تسخير قدرت سياسی را برای خود تعيين می کند؛ نيروهای خود را 

اتحاد می بخشد، قوه دشمن را می سنجد و اوضاع را ارزيابی می کند؛ ليکن، حتی در              

 آگQاهی،  -وه بQر عوامQل ذهنQی     عQلا . اين عرصه ی سوم هم پرولتاريQا مطلقQاً آزاد نيسQت           

 پرولتاريQا در اجQرای   -آمادگی و ابتکار، کQه انکشQاف آنهQا نيQز منطQق خQود را داراسQت        

سياست خود با عوامل عينQی چنQدی مواجQه مQی شQود، نظيQر سياسQت طبقQات حاکمQه و               

، مناسQبات        )نظير ارتش، مدارس طبقاتی، کليسQای دولتQی    ( موجود دولتی    سازمان های 

  .ی، و غيرهبين الملل

آمQادگی پرولتاريQا بQرای انقQلاب     : ما قبل از هر چيز شرايط ذهنQی را برسQی مQی کنQيم      

البتQه کQافی نيسQت کQه سQطح تکنيQک، اقتصQاد سوسياليسQتی را از لحQاظ                    . سوسياليستی

چنQين، کQافی نيسQت کQه افتQراق         بQه هQم   . بارآوری کار اجتماعی سودمندتر سQاخته باشQد       

رولتاريQائی را بوجQود آورده باشQد کQه بخQاطر تعQداد و           اجتماعی مبنی بQر ايQن تکنيQک پ        

علاوه بر . نقش اقتصادی خود طبقه ی عمده و از نظرعينی ذينفع در سوسياليزم است 

 درک کنQد  باشQد، لازم اسQت کQه     آگQاه اينها لازم است که اين طبقه بQه منQافع عينQی خQود               

    Qت کQدارد، لازم اسQکار   هيچ را چاره ای برای او جز سوسياليزم وجود نQگ آشQه در جن

  .برای تسخير قدرت سياسی ارتشی بکفايت نيرومند فراهم آورد

. در حال حاضر احمقانه است که لزوم بدين روال آماده شدن پرولتاريا را انکار کنيم

فقط بلانکيست های قديمی می توانند به نجات توسط ابتکار سازمان های توطئه گرانه 

 ، اميQQدوار باشQQند؛ و يQQا نقطQQه مقابQQل آنهQQQا،      کQQه مسQQتقل از تQQوده هQQا شQQکل گرفتQQه انQQد       
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آنارشيست ها، ممکQن اسQت بQه انفجQار مقQدماتی خودبخQودی تQوده هQا کQه سQرانجام آن            

عمQل   تسخير قدرت را دمکرات هاسوسيال . قابل پيش بينی است اميد داشته باشند     غير

  . می دانندآگاه طبقه انقلابی

 آنهQا کQه   -ولوگ به معنی بQد کلمQه  ايدئ(ولی بسياری از ايدئولوگ های سوسياليستی  

از آماده کردن پرولتاريا برای سوسياليزم به معنی احياء ) همه چيز را وارونه می کنند

بطQQورکلی، مQQی بايQQد ابتQQدا " بشQQريت"پرولتاريQQا، و حتQQی . اخلاقQQی آن صQQحبت مQQی کننQQد

طبيعت خودخواه پيشين خود را بدور افکند، نوع پرستی می بايQد بQر زنQدگی اجتمQاعی              

از آنجا که ما هنوز تا چنين اوضاع و احوالی بسيار فاصQله داريQم،       . غالب آيد، و غيره   

بسيار بQه کنQدی تغييQر مQی کنQد، سوسQياليزم بQرای چنQدين قQرن بQه                 " طبيعت بشری "و  

چنين ديدگاهی شايد بسيار واقع بينانQه و تکQاملی، و امثQالهم،     . تعويق انداخته می شود   

  .ظ اخلاقی سطحی چيزی بيش نيستبنظر آيد، ولی در واقع جز وع

چنين فرض می شود که روحيه سوسياليستی بايستی قبل از فرارسQيدن سوسQياليزم       

مQQی تواننQQد تحQQت  انکشQQاف يابQQد، بQQه عبQQارت ديگQQر چنQQين فQQرض مQQی شQQود کQQه تQQوده هQQا 

در اينجQا نبايQد تQلاش آگاهانQه در جهQت            . سرمايه داری روحيه سوسياليستی کسب کنند     

روحيه سوسياليستی مستلزم فقQدان  . روحيه سوسياليستی اشتباه کرد   سوسياليزم را با    

انگيQQزه هQQای خQQود خواهانQQه در زنQQدگی اقتصQQادی اسQQت، حQQال آنکQQه تQQلاش در جهQQت          

هQر چنQد   . مQی گQردد  سوسياليزم و مبارزه در اين راه از روحيه طبقاتی پرولتاريا ناشی        

 روحيQه سوسياليسQتی     نقاط تماس بسياری ممکن است بين روحيه طبقاتی پرولتاريQا و          

غيرطبقQQاتی وجQQود داشQQته باشQQد، بQQا ايQQن وصQQف شQQکاف عميقQQی ايQQن دو را از هQQم جQQدا        

  .می کند

مبQQارزه ی مشQQترک عليQQه اسQQتثمار جوانQQه هQQای شQQکوهمند ايQQده آليQQزم، همبسQQتگی        

رفيقانه و از خود گذشتگی را ايجاد می کند، ولی در عين حال، مبQارزه انفQرادی بQرای             

 QQه ی هQQاء، ورطQQار      بقQQارگران، فشQQود کQQفوف خQQراق در صQQر، افتQQر فقQQاينده تQQه گشQQر چ     
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توده های ندان از پائين، و نفوذ فاسQد کننQده ی احQزاب بQورژوائی بQه ايQن جوانQه هQای           

بQا همQQه ی اينهQQا، عليQرغم بقايQQای خQQود   . شQکوهمند فرصQQت شQQکوفائی کامQل نمQQی دهنQQد  

نمايندگان معمQولی طبقQات   از " انسانی"خواهی عاميانه اش، و بدون اينکه در ارزش   

 QQولی بQQارگر معمQQرد، کQQی گيQQورژوا پيشQQه ه بQQد کQQی دانQQه مQQات و تجربQQرين احتياجQQاده تQQس

  .آرزوهای طبيعی اش فقط می تواند بر خرابه های نظام سرمايه داری برآورده گردد

 ايده آليست ها نسل آينده ی دوری را که سQزاوار سوسQياليزم شQده اسQت همانگونQه                

  . مسيحی ها اعضای کمون های مسيحی اوليه رامتصور می شوند که

" افعQQال حواريQQون" از -روحيQQه نخسQQتين نوآئينQQان مسQQيحيت هQQر چQQه کQQه بQQوده باشQQد 

 بهرحال، مسيحيت هر چه که بيشQتر رواج   -موارد اختلاس اموال اشتراکی را می دانيم      

هQاد،  يافت، نه تنها موفق به احيای روح تمام مردمان نشد، بلکه خود رو بQه انحطQاط ن     

مQادی و بورکراتيQک گرديQد؛ از رسQQم آمQوزش برادرانQه بQQه يکQديگر بQه دنبالQQه روی از        

پاپ، از گQدائی دوره گQردی بQه طفيلQی بQودن راهبانQه تبQديل شQد، بQه اختصQار، نQه تنهQا                      

مسيحيت موفق نشد شرايط اجتماعی محيطی را که در آن بسQط مQی يافQت تحQت تبعيQت                 

ايQن بQه علQت فقQدان کQاردانی يQا حQرص        .  در آمQد خود در آورد، بلکه خود بQه تبعيQت آن      

پيشوايان و آموزگاران مسيحيت نبQود، بلکQه نتيجQه قQوانين سQرپيچی ناپQذير وابسQتگی          

روحيه انسان به شرايط زندگی و کار اجتماعی بود و پيشوايان و آموزگاران مسيحيت         

  .اين وابستگی را در شخص خود نشان دادند

ت نوين بشری در داخل حدود جامعه کهن می بQود،        اگر هدف سوسياليزم ايجاد طبيع    

هQQQدف . جQQQز نسQQQخه ی جديQQQدی از مQQQد ايQQQن فاضQQQله ی اخلاقQQQی چيQQQزی بQQQيش نمQQQی بQQQود  

سوسQQياليزم ايجQQاد روحيQQه ی سوسياليسQQتی بQQه مثابQQه ی پQQيش شQQرط لازم سوسQQياليزم     

نيسQQت، بلکQQه ايجQQاد شQQرايط سوسياليسQQتی زنQQدگی بQQه مثابQQه پQQيش شQQرط لازم روحيQQه        

 .تسوسياليستی اس

 


